
   نشـــر لگا
 

 
   نشـــر لگا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:  م. -Margaret , Atwood  ،1939، مارگارت، اتوودسرشناسه: .  مارگات اتوود /زن خوراکیعنوان و پدیدآور
: وضعیت فهرست. 978-622-7668-08-7شابک:   . راضیه جلالیترجمۀ  . نویسی: فیپا . مشخصات ناشر
  _1366، راضیه ،جلالیافزوده:  . شناسۀ م20قرن  --کانادایی های داستان. موضوع: 1400تهران، نشر لِگا، .
     8491535  شناسی ملی:. شمارۀ کتاب54/813بندی دیویی: . ردهPS 3552بندی کنگره:  رده مترجم ..



 
    

 خوراکیزن 
 

 

 

 
 

 

راضیه  جلالی   ترجمۀ                                                                              ت  اتوود          ر مارگا          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

لگا نشـــر      داستانی  ادبیات



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    .زن خوراکی  
   .جلالی راضیه ترجمۀ . مارگارت اتوود نوشتۀ 
   ..نسیم بُرجیان :طراح جلد  . باباییو  زهر ا علی  شمیم شهلا :خواننمونه .مهسا برزگر  :ویراستار  

نشر   ،5  ، طبقۀ دوم، واحد400ساختمان   کالج،تهران، خیابان انقلاب، چهارراه  . نسخه 600  . 1401  زمستان . اولچاپ 
 :نشر وبسایت  . «محفوظ است ناشر  برای و نشر  کلیۀ حقوق چاپ» . (021)  66  96  65  99تلفن تماس؛   . لِگا

www.legapress.ir . :      lega.press اینستاگرام نشر



 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 مانزمینۀ ردربارۀ پس
 به نام رسنجیظدر یک شرکت تحقیقات ن ،1964تا  1963توود از سال مارگارت ا

1«های کاناداییداده»  ۀکرد. این شرکت در زمینمی فعالیتمستقر در تورنتو  
. محیط کار فعال بودرسنجی ظهای ننامهها و بازنگری پرسشآزمایی دادهراستی
مرکز تحقیقات » شرکت خیالی شبیه به محیط کار « های کاناداییداده» شرکت
)شخصیت اصلی رمان(  که ماریان مرکزی بود،اتوود  «زن خوراکی»رمان « سیمور 

 . مشغول به فعالیت است جادر آن
2،«کنندهنگران ینشینمارگارت اتوود: هم» کتاب ۀناتالی کوک نویسند  در کتاب 

لوسی برگرفته از زندگی خود اتوود  و  های پیتر کند که شخصیتاستدلال می خود
بعدها  که آماتور  یعکاس است؛پسر اتوود داستانی دوست ۀپیتر نسخ _ هستند
از  اتاقی و دوست ماریانهم لیینزا اسماحتمال زیاد . همچنین بهشوداو مینامزد 

تورنتو، که اتوود در آنجا اقامت   لی هال در دانشگاه ویکتوریا در زخوابگاه آن نام
دختران ساخته  ۀویژ 1903 در سال که این خوابگاه الهام گرفته شده است. ،داشت

 .دختران در کانادا بود گاه دانشجوییشد، اولین خواب
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2  . Margaret Atwood: A Critical Companion 
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قتی به و .تر از همیشه بودمحالفقط شاید کمی بی، مطمئنم جمعه که از خواب بلند شدم حالم خوب بود
گفت که دیشب در مهمانی بدی . زدو داشت غر می آنجا بود اینزلی، بخورمرا  امصبحانهآشپزخانه رفتم تا 

اند که اش کردهافسرده قدر آناند و بوده پزشکیدندان آنجا دانشجوی خورد همهقسم می. بوده است
  .مجبور شده به الکل پناه ببرد

گوهایی شرکت ودر گفتبار  کننده است که مجبور باشی بیستخسته چقدر توانی تصور کنی حتی نمی»
شان را جلب کنم که از عفونت تنها وقتی توانستم توجه. ها باشدکنی که محورش محتویات داخل دهان آدم

غیر از مردها به قسم خدا به. دانی چه ذوقی کرده بودندنمی. حرف زدم، داشتمبار  که یک ایدهانی
 «.کننددندان به جاهای دیگر آدم هم نگاه می

. کردم خودم خیلی سرحال و سلامتمچون احساس می، دادمیاز خماری او حال خوبی به من دست 
فرنگی برایش گوجهیک لیوان آب، وردمآدرمیدردی از خودم زد و من صداهایی برای همکه غر می حالی در 

 . ریختم و با یک قرص آلکاسلترز به دستش دادم
  «.کافی سر کار با این مسائل درگیر نیستم ۀاندازنه اینکه به»اینزلی: 

البته  ؛کردمیهای برقی معیوب کار مسواک ۀکنندعنوان تستبرقی به رکت مسواکاینزلی در یک ش
های کوچک هنری استخدام شود؛ واقع منتظر فرصتی بود تا در یکی از آن گالری او در . شغلی موقتی بود

من به  گذشتهسال . او دوست داشت با هنرمندها دیدار کند خُبامّا ، اگرچه درآمد چنین شغلی پایین بود
  .البته بعد از اینکه چندتایی هنرپیشه را از نزدیک دید نظرش عوض شد، هاستگفت عاشق هنرپیشه
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به وقت های خم دارند و هرن از آن آیینهشاتدر جیب کُ  هنظرم همبه. اندوغریبعجیب واقعا  »
یک از کنند تا مطمئن بشوند که هنوز هیچشان را نگاه میداخل دهان دقّتروند با شویی میدست

ای مایل به بهتر بگویم قهوه یا ،متفکرانه دستی بر موهای بلند و قرمز  «.شان نپوسیده استیهانادند
گوید دهانت را قبلش می حتما  ها را ببوسی؟ توانی تصور کنی یکی از این آدممی»قرمزش کشید و گفت: 

  «.اندعدیبُ تک خیلی. کن کامل باز 
توانستی نمی» ادامه دادم: «خیلی سخت گذشته حتما  »کردم گفتم: ر میدوباره لیوانش را پُ  کهدر حالی  

  «صحبت را عوض کنی؟موضوع 
خودم ، نهالبته که »اش را که تا صبح امروز رنگ نشده بودند بالا برد و گفت: نداشته تقریبا  اینزلی ابروهای 

کارشان مورد در بفهمند تو  ها اگر کلاین عقل. دهمشغلم را لو نمی معمولاًمن . دادممند نشان میعلاقه خیلیرا 
  «.مثل پیتر ، دانی که منظورم چیستمی، شودمیتلخ  شاناوقاتدانی چیزی می

کردم و بزرگواری . ریخته باشدهمبهزند مخصوصا  اگر اعصابش کنایه میاینزلی همیشه به پیتر نیش و 
  «.ر باشد بهتر استات پُ معده، چیزی بخوریرفتن کار  سر است قبل از  بهتر »گفتم: . جوابش را ندادم

از ماه پیش تا حالا . بگذرانم هاناها و دهروز دیگر را هم با دستگاه یک توانمنمی. وای خدا»اینزلی: 
رزهای مسواک کنده پُ  مسواکش را برگرداند چون ،از همان روزی که آن خانم پیر ، امیک روز جالب نداشته

 «.شسته استفهمیدیم مسواک را با پودر شوینده می بعدا  . شدندمی
ستودم خاطر برتری اخلاقی نسبت به اینزلی میبودم و در ذهنم داشتم خودم را بهدرگیر کمک به اینزلی  قدر آن

 . است دیرم شده چقدر تازه فهمیدم  ،که متوجه گذر زمان نشده بودم و وقتی اینزلی به یادم آورد
 شرکت ما بهامّا  ،آوریدمی برقی کاری ندارند که شما چه ساعتی تشریفمسواک در شرکت  

م را که دیگر سرد غلات ۀم و لیوان شیر و کاسشدمرغ میخیال تخمباید بی. دهداهمیت می بودنشناسوقت
ن اتکه نیک  که داشتم زمانهم. نستم تا ناهار باید گرسنگی بکشمادمی اینکه باریختم شده بود دور می

ترک کردم و گذاشتم ، کردمیخوردم کیفم را برداشتم و اینزلی را که در سکوت ناشی از حالت تهوع نگاهم می
 . سرم ببندددر را پشت

 قبلاًم نظربهکنیم که زندگی می ی بزرگاانهبالای خ طبقۀهای قدیمی و اصیل در هاز محلّ  یکی در ما 
ردیف . اند و این یعنی از آپارتمان ما تا در ورودی دو ردیف پله وجود داردکرده آنجا زندگی خدمتکاران

هنگام . اندل شدهها همه شُ لغزنده و ردیف پایینی عریض و موکت شده است و نردهبالایی اریب و 
پایین  بگیرم و را ها باید نرده، بلندی که شرکت انتظار دارد بپوشمهای پاشنهها با کفشآمدن از پلهپایین
 خودمان طبقۀ ۀپلراه ی برنجی وصل به دیوار  هاناداز کنار ردیف آتشبا اطمینان آن صبح توانستم . بیایم
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نما از کنار پرچم نخو  دوم قرار دارد برخورد نکنم طبقۀداری که در پاگرد به چرخ ریسندگی دندانه، رد شوم
 . و سرعت عبور کنم دقّتبا ، کردندها محافظت میپلهاز راه شکلهای بیضیو ردیف اجدادی که در قاب

سمت بههایی بلند با قدمرسیدم پایین  طبقۀبه قتی و .که کسی در راهرو نیست ه بودخیالم راحت شد
رنگ و ابریشمی کرممیزی با دستمال طرف سالن بود و پلاستیکی که در یک یچرخیدم تا به درخت .در رفتم

های پشت پرده ،از سمت راست. برخورد نکنم ،که در طرف دیگر قرار داشت ،روی آن سینی گرد برنجی  
امّا . امان استو چیز امنفکر کردم همه. رسیدصبحگاهی بچه به گوش می یصدای تمرین پیانو ،مخملی

. امموقع بود که فهمیدم گیر افتاده طرف بیرون باز شد و آنآرامی بهلولای در به، قبل از اینکه به در برسم
با خودم . شدر دستان باغبانی ۀیک بیلچ و  با یک جفت دستکش باغبانی تروتمیز  ؛پایینی بود طبقۀخانم 

با  و  تکان دادمسری  «.خانم مکالپین خیر هب صبح»گفت: . است باغچه دفن کردهکسی را در فکر کردم چه
مان ذهن انگار از . آوریمنمی خاطر بهوقت اسمش را هیچ نه اینزلی و  نه من «.خیر هب صبح»لبخند گفتم: 

دیشب رفته »گفت: . در تکان نخورد از جلو امّا  نگاهم را از او گرفتم و چشم به خیابان دوختم. شودمیپاک 
پا کردم و لبخند زدم تا شاید متوجه پا و آنکمی این. چرخاندهمیشه لقمه را دور سرش می «.بودم جلسه

 . عجله دارم چقدر شود که 
  «.سوزی شده استآتش بازهمبچه به من گفت که »
  «.سوزیگفت آتش ودشالبته نمی»

ل به من زُ  نشیمناتاقمخملی  ۀکنار پرد از  ا کرده بود و شنیدن اسم خودش تمرین را ره ۀبچه به بهان
و  شدمیخصوصی فرستاده  ۀدختران ۀاندام بود که به مدرسدرشتساله و پانزدهای حدودا  او بچه. زده بود

 کاملاً مطمئن بودم. بپوشد بود متناسب با لباسش که بلند تا زانو  یرنگ و جورابسبز و  کوتاه یمجبور بود لباس
 . دیبیا نظر بهناموزون روی سر بزرگش باعث شده کودن  بانور  آن امّا نرمالی است چۀب

شکل گوجه درست کرده درآورد و دستی روی موهایش که به هایش راپایینی یکی از دستکش طبقۀخانم 
چیز همه»بدون لبخند گفتم: بار  این «.بودر از دود شده پُ جا همهبچه گفت ، آه»با مهربانی گفت: . بود کشید

  «.تکه گوشت بوده است فقط چند، کنترل استتحت
نگرانم  ،دود راه نیندازند قدر اینب امیدوارم به خانم تیوسه بگویید که در آینده سعی کنند خُ . آهان»

  «.بچه بترسد
های دماغش دود بیرون اینزلی از سوراخ کردمیم فکر نظربه، دانستفقط اینزلی را مقصر می

 ؛داشت تا در این مورد با او صحبت کندوقت اینزلی را در راهرو نگه نمیاو هیچ ا  مطمئنامّا . دهدمی
مان پوشیدنلباس خاطر نوعبه احتمالاً. من هستم و  احترام نیستاینزلی چندان قابل کردمیتصور  انگار . فقط من
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خودم که مشکلی  نظر بهامّا ، های من نوعی استتار و یا پوشش رنگی دفاعی هستندلباسنظر اینزلی  از . است
 . پوشدصورتی می معمولاًخودش . ندارند

شدم اتوبوس را دیدم که بر روی از روی چمن رد می کهدر حالی ، دادممیالبته که اتوبوس را از دست 
ر از خیابان ما پُ  _ زیر درختی به انتظار اتوبوس ایستاده بودم که هنگامی. ل در انبوهی از دود ناپدید شدپُ 

در  واقعا   .و به من ملحق شدآمد  اینزلی از خانه بیرون _ بلند هستند واقعا   هاآندرخت است و بعضی از 
حالش بهتر انگار . وجور کنمتوانم در این زمان کم خودم را جمعمن هرگز نمی، تغییر ناگهانی هنرمند است

موهای قرمزش  د.اش پی بربه حال واقعیاز ظاهر اینزلی  شدنمی هرگز ، خاطر آرایش بودبهشاید  _ شده بود
اوقات  ۀبقیامّا  کردمیکار برود موهایش را جمع  خواست سر همیشه وقتی می، را بالای سرش جمع کرده بود

یش هانانظر من زیادی به ر که از  بودلباس نارنجی و صورتی بدون آستینش را پوشیده . بودموهایش پریشان 
دارد کردم یک پاکت پلاستیکی حس می صبح اوّلهمین از ، در پیش داشتیم ایروز گرم و شرجی. چسبیده بود

  .پوشیدمد من هم باید لباس بدون آستین میشای. کندمیام احاطه ایویژهطور به
  «.دود پرسیدمورد در در راهرو گیرم انداخت و »گفتم: 

 رشداینزلی مثل من در شهری کوچک  «باید در هر کاری دخالت کند؟ حتما  . پیر  ۀزنیک»اینزلی گفت: 
هیچ ترسید و نمیاز حرف مردم  اصلاًاز طرف دیگر . برای همین به فضولی مردم عادت نداشت ،بود کردهن

 . عواقب یک اتفاق نداشتمورد در تصوری 
خیلی »شده با پرده کردم و گفتم: های پوشیدهود نگاهی به پنجرهشندانستم صدای ما را نمیبا اینکه می
  «.خودش جلسه داشته، بچه به او گفته، دود نشده ۀخودش متوج درضمن. هم پیر نیست

جلسه  اصلاًبندم شرط می. الملل بهبود آموزش بودهزنان مسیحی یا سازمان بین ۀاتحادی ۀجلس احتمالاً»
. مهیبدبیرون رفته و کاری انجام  حتما  های مخمل قایم کرده تا ما فکر کنیم پشت پرده ارخودش . نبوده

  «.عیاشی حسابی برپا کنیمیک  ددارانتظار 
پایینی وقتی ما  طبقۀمعتقد است که خانم اینزلی  «.اینظرم مالیخولیایی شدهاینزلی به»به او گفتم: 

، اندازدکه به صندوق پستی ما هم نگاهی می کندمیکشد و حتی او را متهم ما سرک می ۀنیستیم در خان
 . رود که در آن را هم باز کندنمی آنجا پیش البته تا

فکر  احتمالاً .کندمیشان باز ی ما زنگ بزنند در را برایهاناپایینی گاهی قبل از اینکه مهم طبقۀالبته خانم 
که قرار شد این خانه را اجاره کنیم به کنایه و با  اوّلهمان  .حق دارد جانب احتیاط را رعایت کند کندمی

معصوم نباید به هم  ۀبچفتد آرامش این به ما فهماند که هر اتفاقی بی ،قبلی مستأجرانهایی مبهم به اشاره
  .تر از آن دو آقای قبلی هستنددو خانم موجه ،بخورد و البته برای تحقق این امر 
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ام من دارم تمام سعی»گفت:  دادمیکشید و سرش را تکان که آه می حالی پایینی در  طبقۀو بعد خانم 
، شده بود اش بالای پیانو نصبروغنیکه عکس رنگ ،که همسرش بفهماندخواست به ما می «.کنمرا می

 . پول نگذاشته است هاآنکه باید برای  قدر آن
  «.تان ورودی مجزا ندارددانید که آپارتمانمی»

. هایشگفت تا از خوبیهای خانه میبیشتر از بدی، آپارتمان منصرف کند ۀانگار که بخواهد ما را از اجار
 . اینزلی چیزی نگفت. این موضوع هستیم که ورودی مجزا نداریم ۀگفتم که متوج

گر کاری که ا ، ای بنشیند و نگاه کندحرف بزنم و اینزلی فقط معصومانه گوشهتوافق کرده بودیم که من 
 و  یک نوزادبه شبیه  ایقیافه، ابزارش را هم داشت .شکل انجام دهد توانست به بهترینخواست میمی

توانست رنگ که میعنوان بینی و چشمانی درشت و آبیبه کوچکی برآمدگی، رنگ صورتی و سفیدبه ،ساده
  .دستکش هم بپوشدحتی آن روز از او خواسته بودم . پنگ گردشان کندهای پینگتوپ ۀاندازبه

دلم امّا  .فروختمخانه را می، خاطر بچه نبوداگر به»پایینی دوباره سرش را تکان داد و گفت:  طبقۀخانم 
  «.بزرگ شود یخوب ۀخواهد در محلمی

های نگهداری بعضی از خانه .گذشته خوب نیست ۀازاندهکنم و او گفت که البته این محله بگفتم که درکش می
های دهانش را گوشه  _ را به مهاجران بفروشند هاآناند رهزینه شده است که مالکان مجبور شدهپُ  قدر آنتر بزرگ

البته این قضیه هنوز به خیابان ما نرسیده . اندیک نفر اجاره داده هم هر اتاق را به هاآنو  _ کمی کج کرد
تواند عبور یی نمیهاناتواند و از چه خیابیی میهانااز چه خیاب دقیقا  ام که است و من هم به بچه گفته

 . کند
با  نآمدکنار کردیم فکر مینامه را امضا کنیم که اجارهقبل از این. ی کرده استاهبه او گفتم که کار عاقلان

بسیار آپارتمان به ایستگاه اتوبوس ویژگی  ینزدیکو کم بسیار  ۀالبته اجار .گونه نبوداینامّا  ،ی استراحتکار او 
 . شدمحسوب میدر این شهر  یمهم

اگر خانه . دود نگران باشندمورد در دارند  حق هاآنکه  ریاین را هم باید در نظر بگی» :به اینزلی گفتم
  «.ای نکردمان هم هیچ اشارهدیگر به کارهای درضمن؟ هگرفت چآتش می

  «.ایموقت آن کارها را انجام ندادهکدام کارها؟ ما هیچ»
  «...خُب»

پایینی آمار  طبقۀخانم  ،شان کنمکنم بین خریدهای دیگر قایمهمیشه سعی می رغم اینکهعلینظرم به
صورت مشخص ما را از انجام کاری منع نکرده درست است که هرگز به. شکل ما را داردتمام اجناس بطری

عث شده بود فکر کنم حق با ،هم بریزدبهنباید که آرامش بچه  اوّل ۀهمان قانون سادواقع  در  امّا، است
 . کاری را نداریمانجام هیچ
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ش را یصدا، است جا ساکتها که همهبعضی شب»مد که اینزلی گفت: آطرف ما میاتوبوس داشت به
  «.دکنها را سوراخ میچوبدارد شنوم که می

دهم ترجیح می، با کسی صحبت کنمدر اتوبوس  دوست ندارممن  ؛هم حرف نزدیم در اتوبوس با
از خانم طبقۀ پایینی  غیر بهمشترک دیگری  ۀمن و اینزلی نقط ،علاوه بر این. تبلیغات اطراف را نگاه کنم

زمان با من دنبال م بود که همندوست یکی از دوستا، شناختمشقبل از اینکه به این خانه بیایم نمی. نداریم
کردن برای پیدا  اینترنتیبهتر بود  شاید. به همین صورت است معمولاًروال چنین کارهایی  .گشتخانه میهم
ها و ما طبق عادت واقع در . وجور شدهم جفت چیز باهمهب خودر کل امّا ، کردممی اقدامخانه هم

 . ایمآمیز رسیدهزیستی مسالمتنوعی همبه ،ها وجود داردبین خانم معمولاًکه  ایحداقل خشونت ارغوانی
تلی از گردوخاک اینکه قبل از  ته،طبق یک قانون نانوشته و ناگفامّا  زندآپارتمان ما از تمیزی برق نمی

 شوردهای شام را میهای صبحانه را بشورم اینزلی ظرفاگر من ظرف. کنیمخانه را تمیز می، را بگیردجا همه
ایم دهی الاکلنگی رسیدهنوعی سازمانبه .کندمی نشیمن را جارو کنم اینزلی میز آشپزخانه را تمیز اگر من اتاق و 

داریم  ایجداگانههای خوابالبته ما اتاق. خوریمهر دو زمین می ،دانیم اگر یکی از ما اشتباه کندو هر دو می
کف اتاق اینزلی شبیه مردابی  . مثلاًاستفقط به خودمان مربوط  ،افتدو آنچه پشت آن دیوارها اتفاق می

از خاکستر ر پُ هم  هاآنکف اتاق ریخته و روی شده های استفادهچون تمام لباس ؛مخفی و ترسناک شده است
شان با اینزلی مورددر در کار نباشد من  سوزیآتشالبته تا خطر  .ریزه شده استر از سنگپُ  جاهمهگویی ، است

م او هم از بعضی کارهای من خوشش نظربه خُب _ دوطرفه پوشیشمکمک همین چبه. کنمصحبت نمی
من یک  ،رسیدیم به ایستگاه مترو . ناپذیری دست پیدا کنیمایم به توازن قدرت خدشهتوانستهما _  آیدنمی
 .کردماحساس گرسنگی می الاناز همین  ؛تعارف کردم امّا برنداشتهم به اینزلی و  زمینی خریدمبادام هبست

در ایستگاه یکی مانده به . ها را خوردمزمینیبادام ۀرفتیم هممرکز شهر میطرف بهطور که داشتیم  همین
 . ما در یک منطقه است یدو محل کار هر ، دادیمهم ادامه  بعدی با ۀآخر پیاده شدیم و تا محل

 به منداری سه دلار  ،راستی»شدم که اینزلی گفت: طرف خیابان منتهی به شرکت نزدیک میداشتم به
فم را گشتم و داخل کی، عدالتی کنمبدون اینکه احساس بی «.شده است مان تمامی؟ نوشیدنی اسکاچهبد

 ۀاتحادی ۀمسابق در  سالگیده در  اصلاً.خودشان را امّا  کنیمما پول مشروبات را نصف می .سه دلار به او دادم
، تصادفات تصاویر از استفاده از مشروبات الکلی نوشتم و در آن ای در حمایت از عدممقاله ،کلیسایی مدارس
سیستم قلبی و اثر مخرب مشروب بر روی  بر هایی مبنیی بیمار و همچنین جدولهایی از کبدهاعکس

م تصویری خواهم لیوان دوم را بنوشمیباری که همین باشد که هر خاطر کنم بهفکر می. عروقی استفاده کردم
انی دهانم آب انگور عشای ربّ ولرم  ۀزمان مزبندد و همرنگی توی ذهنم نقش میاز علامت هشدار با مداد



 ن خوراکیز                                                                                                                                                                                                    14

زیرا او دوست ، آیدضعف به حساب مییک نقطه این موضوع همیشه زمانی که با پیتر هستم. کندمیر را پُ 
 . پایش بنوشمدارد من پابه

درست . کنماحساس کردم به شغل اینزلی حسادت می، رفتممحل کارم میسمت بهباعجله هنگامی که 
. انجام دهدکاری  خواهد چهدانست که در آینده مییم موقتی بود؛ شغل او امّا  است که درآمد من بهتر بود

و بود آجری  و  من دلگیر  ۀادارامّا  ؛نو کار کند ۀای با یک سیستم تهویشیشه توانست در یک ادارۀمی
ها وقتی از شغلش همیشه در مهمانی. علاوه بر این شغل او خیلی غیرمعمول بود. داشت یهای کوچکپنجره

گفت: و همیشه می درکمیکار  برقی خراب مسواک ۀکنندعنوان تستاو به. کردندمی پرسیدند تعجبمی
. شغل من بسیار معمولی استامّا  «.انجام داد شودمیکار دیگری یسانس چهاین روزها با مدرک ل خُب»

مشخص است  کاملاًاگر نگاهی به خانه بیندازیم . توانم کارش را انجام بدهمم من بهتر از خودش مینظربه
 کسی چیزی نگفت. دقیقه تأخیر به اداره رسیدم وپنجچهلبا . دهدانجام می را فنی هایکسی بهتر کارچه
  .مطمئنم یک جا ثبت شد خُبامّا 



 
 2  

 
 
 
 
 

 
و قبل از اینکه پشت  برسمخودم  میز  بهها عبور کردم تا از بین میز خانمبا زحمت . رطوبت داخل بدتر بود

متوجه شدم که دستگاه تهویه . خودم را پشت دستگاه تایپ جا دادم ،پاهایم به چرم مشکی صندلی بچسبد
سقفی،  ۀزیرا مانند پنککند فرقی نمی بودنشروشن یا خاموشالبته چندان هم  ؛است افتاده کار  از دوباره 
هایش در هوا معلق بودند و تکان ظاهرا  اینکه تیغهامّا . زندسوپ هم می مثابۀبههوا را  است که قاشقی

 برای هاآن ۀانگیز و  شودنمی انجام کاری هیچ گویی ؛شده بودها خانم ۀخوردند باعث تضعیف روحینمی
 پلکشان چمباتمه زده بودند و مثل وزغ حوصلگی پشت میزهایبا بی. بود شده بیشتر  رخوت و  تنبلی

 . نیست کردنها هرگز روز خوبی برای کارجمعه. کردندبسته میوشان را باز زدند و دهانمی
از در پشتی ، شرکت ۀمتخصص تغذی، کردم که خانم ویدر حوصلگی با دستگاه تایپ مرطوبم کار میبا بی
، مثل همیشه موهایش را فر و بالای سرش جمع کرده بود. و اتاق را وارسی کردآمد  نزدیک .وارد شد

 . داشت لپُ ا   بازهم ،لباسش بدون آستین بود اینکه باو  را پوشیده بود جلوبازشهای کفش
قبل از تست  کهبرای تحقیق روی کنسرو پودینگ برنجی به کسی نیاز دارم . آمدی موقعبه، ماریان»

  «.صبح خیلی گرسنه نیستند موقع  ها اینم از خانماکدآن را تست کند و هیچ، اصلی پودینگ
وقت خسته و هیچدانم چرا این متخصصان تغذیه نمی. آشپزخانه رفت طرفبه سرعتبهچرخید و 

امّا ، احساس کسی را داشتم که برای ارتش داوطلب شده، خودم را از صندلی جدا کردم. حوصله نیستندبی
 . از این صبحانه خوشحال خواهد شد حتما  ام دلداری دادم که معده را خودم
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را به داشت کنسرو پودینگ برنجی  کهدر حالی خانم ویدر ، کوچک و بسیار تمیز شرکت ۀدر آشپزخان
تو روی از آنجا که ماریان »شان را توضیح داد: مشکل، ریختمتفاوت می ۀیک اندازه در سه کاس

توانیم تصمیم بگیریم هر سه طعم را در یک نمی. کنی شاید بتوانی به ما کمک کنیها کار مینامهپرسش
 ؛یا اینکه دو طمع را با هم بچشند. تست کنند گانهجدا  یهای غذایوعده بچشند یا هر طمع را در وعده

طرف و بی کاملاً ۀباید به یک نمون حتما  . دیگر  ۀانیل و کارامل در وعدو و  در یک وعدهپرتقال وانیل و  مثلاً
  «.رنگ سبزیجات و رومیزی ، مثلاًبستگی دارد هم شودمیالبته به غذاهای دیگری که سرو  .درست برسیم

کنی؟ ارزیابی می چطور رنگش را »پرسید:  .با اضطراب مدادش را بالا گرفته بود. کردموانیل را تست 
 «غیرطبیعی؟ کاملاًنسبتا  مصنوعی یا ، طبیعی
امیدوار بودم  «اید که کشمش اضافه کنید؟تا حالا به این فکر کرده»کارامل چرخیدم و گفتم: سمت به

 . اش نشودحرفم باعث دلخوری
  «.همه کشمش دوست ندارند. ستریسک این کار بالا»

با  مثلاًاست داغ سرو شوند؟ یا  قرار »پرسیدم: . را امتحان کردمپرتقال کارامل را روی میز گذاشتم و طعم 
 «خامه؟

تمایل دارند سرد  معمولاً، عرضه شود هآماداست این کار در بازار محصولات ازپیشدر اصل قرار ، خُب»
ما مشکلی با این موضوع ، خامه اضافه کنند بعدا  توانند خودشان اگر دوست داشته باشند می. ش کنندسرو

الان ا . مامه ندارد چون با ویتامین غنی شده استاگرچه از نظر ارزش غذایی هیچ نیازی به خ .نداریم
  «.خالص آن هستیم ۀدنبال تست مزبه

  «.شود اصلی تستهای غیرم بهتر است در وعدهنظربه» :گفتم
. تستش کنیم بعدازظهر کاش بتوانیم »لکه زد و گفت: دونب سینک استیل   ۀمتفکرانه مدادش را بر روی لب

 «...ش دارندمورددر ها چه نظری باید بدانیم خانوادهامّا 
  «.برگردم سر کارم است بهتر . بله البته»گفتم: 
، من چیست ۀوظیف واقعا  کنم گاهی با خودم فکر می. کنم گیریتصمیم هاآنجای من نیست به ۀوظیف

 ییهاناها و واشرها بپرسم یا زمپیستونمورد در گیرم تا از مکانیک یی که با یک گاراژ تماس میهاناویژه زمبه
دانم چرا مرکز می. دهمشور میچوب، کنندوتردید به هم نگاه میهایی که با هزار شککه به پیرزن

های ها بکنم و متننامهپرسشمن باید وقتم را صرف ویرایش ) است. من را استخدام کردهتحقیقات سیمور 
تا هم ، های ساده تبدیل کنمنامهپرسشاند را به ها نوشتهشناسروانپیچیده و خیلی مفصل و دقیقی که 

 نظر به»مثلاً . دهم باشفقابلدهند پاسخ می هاآنپرسند و هم برای افرادی که به را می هاآنبرای افرادی که 
التحصیلی فارغ قتی بعد از و .دخور  به درد نمی اصلاًالی چنین سؤ ؛«است؟ چقدر بصری  ۀیرگذاری جلوشما درصد تأث


